
3

13
  9

ر0
ــ

ــ
هـ

 / م
ه 1

ـار
ــ

ــ
شم

م/ 
ــ

ــ
هـ

ه د
ور

د

3

13
  

13
  

13
90

ـر
ــ

ــ
 مه

/ 1
ره 

ــا
ــ

مـ
/ ش

ـم
ــ

ــ
ده

ره 
دو

13
90

ـر
ــ

ــ
 مه

/ 1
ره 

ــا
ــ

مـ
/ ش

ـم
ــ

ــ
ده

ره 
دو

دكتر محمدعلى شامانى 

اشاره
«خـواب را نهيب بزن»، صفحة تازه اى نيسـت؛ كتابي 
اسـت كهن كه سال هاى سال پيش روى ما گشوده مانده؛ 
همان زمان كه پيامبر مهر و دلدادگى، جان هايمان را به نواى 
توحيد طراوات بخشيد و امير قافلة ايمان، راه روشن آن را 
پيش روى ما ترسيم كرد؛ پس آن گاه آئينه داران  تبار بندگى 
ايمان، ائمه طاهرين (س) ما را به سرچشـمة آب هاى زلال 
فرا خواندند؛ چنان كه هرگاه كسى پا به راه ايمان گذارد، به 

سرچشمه هاى آب هاى گوارا دست يافت.
«خواب را نهيب بزن» لب تر كردن از چشمة ناب اهل 

آسمان است.

كمى درنگ، اندكى تأمل، خبرها و تازه ها تو را تغيير نمى دهند. 
ــدن و تازه شدن در گرو خردمندى! اين روزها،  تغيير در گرو تازه ش
همه دنبال «تازه» ها مى گردند. انگار در جست وجوى تازگى بودن، 
لذتى متفاوت دارد. اين كه اين تازگى به چه كار مى آيد، چندان مهم 
ــتن تازه ها، آينده را از آن  ــت. همه مى خواهند با در اختيار داش نيس
خود كنند! مى خواهند با «تازه»ها پادشاهى كنند. پادشاهان عرصة 
علم و فناورى (!) گمان مى كنند كه تغيير جهان در گرو دست يابى 
ــت. گفته اند كه «آينده از آن اشخاصى از نوع ديگر و با  به تازه هاس
ذهن هاى متفاوت است.»1 اما اين اشخاص هرگز به اين سؤال پاسخ 
نگفته اند كه فرصت تغيير در عصرى كه «دانش» اساس و پاية آن 
ــت آيا فقط و فقط با انبوه تازه ها به دست مى آيد.  ــكل داده اس را ش
ــگفت انگيز، با سنجة ناب و بى بديل  ــان، اين موجود ش ارزش انس
ــه زدن در تازه ها، خيال را مشوش  ــنجيده مى شود، پرس «خرد» س
مى سازد، بى آن كه درنگى خردمندانه ايجاد كند. چه آن كه خردمند، 
بيهوده خواه نيست. آيا هر تازه اى شايستگى ورود به دنياى خيال ما 
را دارد؟ تازه هاى بى بنياد بر خاطر آرام مردمان شيار مى كشند و روح 
را مجروح مى كنند. بى سامانى انديشه، محصول بى خردى است.2  

خردمندى پرسه زدن در پشت ويترين ها، عبور كشدار از خيابان هاى 
طويل و وبگردى هاى بى حساب و نوك زدن به اطلاعات و برچيدن 

دانه هاى تازه نيست. 
«خردمندى جان ماية آدمى است.»

انسان به خرد و عقل خويش انسان است، نه اندك دارايى هايى 
كه هر روز رنگ مى بازد و زود كهنه مى شود: «الانسان بعقله».3

خرد انسان است كه راه و روش زندگى را به وى باز مى نمايد و 
او را از كوره راه هاى زندگى عبور داده به بزرگ راه هاى روشن ايمان 
ــناخت باز خواهد  ــاند. اما تازه هاى پرترديد ما را از تأمل و ش مى رس
داشت. امام على (ع) فرو گذاشتن كارهاى بيهوده را نشانة خردمندى 

مى داند: «با فرو گذاشتن كارهاى بيهوده، خردت كامل مى گردد.»4
تازه جويى آفت روزگار ما شده است. فزون خواهى در «تازه»ها، 
ــت كه به كارى  ــد كرد؛ خردمند آن اس ــخت ناتوان خواه ما را س
خردمندانه دست زند. در روزگار ما ساعت ها و لحظه هاى گران قدر ما، 
در جست وجوى شنيدن و خواندن تازه هايى مى گذرد كه عمر آن ها 
ــت اما جان را لگدكوب مى كنند و روح را آزرده  كمتر از يك روز اس
مى سازند. خردمند در كمين لحظه هاست؛ با جاهلان نمى ستيزد، 
جاهلان را به همدمى يا هم صحبتى برنمى گزيند. بردبار است، هرگاه 
بخواهد سخن بگويد، پيش از آن خوب مى انديشد. به هنگام خاموش 
است و هرگاه فضيلتى ديد، آن را غنيمت مى شمارد.5 و هر چيز را در 
جاى خود به كار مى گيرد.6 خردمند زمانة خويش را نيك مى شناسد 

و در سر هياهوهاى تازه ندارد.

پى نوشت
1. يك ذهن كاملاً جديد، ترجمة سيدرضا افتخارى، بامشاد، ص 9

2. غررالحكم، ح 404 ، 1325 و 272
3. غررالحكم 14 ؛ «الحكم» 218

4. غررالحكم، ح1717 و 3291.
5. تحف العقول، ص 28

6. نهج البلاغه، حكمت 6 و 235

خواب را نهيب بزن

تازه شو!
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اشاره
نوزدهمين اجلاس سراسري نماز 
با عنوان «نماز، خانواده و مسجد» سال 
گذشته در استان خراسان جنوبى در 
شـهر بيرجند برگزار شد. آقاي دكتر 
محي الدين بهرام محمديان، رئيس 
برنامه ريـزي  و  پژوهـش  سـازمان 
آموزشـي يكـي از سـخنرانان ايـن 
اجلاس بودند. به دليل اهميت مسئله 
نماز به عنوان فريضة مهم، انسان ساز 
و تربيت كننـده، بخشـي از سـخنان 

ايشان را در پي مي آوريم.

نمــــــاز،نيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز،تربيـــــت

بهداشت و سلامت روان

نماز و خانواده
ــت و  ــجد اس مركز و كانون نماز مس
ــب ترين محلي كه يك نمازخوان را  مناس
تربيت مي كند، خانواده است. در قسمت هايي 
از  قرآن كريم، موضوع نماز و خانواده مورد 
توجه قرار گرفته است. يكي از اين قسمت ها، 
سورة مباركة مريم است كه وقتي از حضرت 
ــاد مي كند، بيان  ــماعيل صادق الوعد ي اس
لاه وَالزَّكَاه وَكَانَ عِنْدَ  مي دارد «يَأمُْرُ أهَْلهَُ باِلصَّ
رَبهِِّ مَرْضِيًّا» (مريم، 55) يكي از روش هاي 
پيامبرانة آن بزرگوار، اين بود كه اهل خودش 
ــه نماز فرا مي خواند. هم چنان كه پيامبر  را ب
ــم از جانب خداوند  ــلام(ص) ه بزرگوار اس
ــود كه اهل خود را  متعال مأموريت يافته ب
ــرْ أهَْلكََ  ــلاه دعوت كند. «وَأمُْ اول به ص
لاَه وَاصْطَبرِْ عَليَْهَا» (طه،132) خاندان  باِلصَّ
ــبت به اين  خود را به نماز دعوت كن و نس
هم شكيبا باش. يعني امر نماز يك دعوت 
مستمر است. در قسمتي از قرآن كريم نيز 
ــان حكيم به حكمت ياد مي كند كه  از لقم
خداوند متعال، لقمان را حكمت داده و يكي 
از كارهاي حكيمانة لقمان كه از نشانه هاي 
حكمت لقمان محسوب مى شود، دعوت از 
ــت. «هم نماز  فرزند خودش براي نماز اس
ــا دار و هم امر به معروف كن». پس  را به پ
ــود كه نماز جايگاه ويژه اي در  معلوم مي ش
ــواده دارد و مخاطب پيامبر در موضوع  خان
نماز، مى تواند خانوادة خودش باشد؛ چرا كه 
اگر پيغمبرى، مأموريت يابد كه خانوادة خود 
را به نماز دعوت كند، امر گزافي نيست. يعني 
هزينه كردن يك پيامبر براي دعوت به نماز 

داخل يك خانه كار مهمي است.
ــلاس هم «موضوع  ــر موضوع اج  اگ
نماز و خانواده» باشد، درحقيقت يعني يك 
امر پيامبرانه انجام مي گيرد. براي اين كه نماز 
اولين ارتباط با خداوند متعال است. اساساً نگاه 

كليـد واژه هـا: نمـاز، خانـواده، 
مسجد.

حجت الاسلام والمسلمين دكتر محى الدين بهرام محمديان
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نمــــــاز،نيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز،تربيـــــت /

من با استفاده و برگرفته از قرآن كريم، اين است كه نماز معناي حيات انساني است. حيات نباتي 
و حيات حيواني را همه دارند. اما اگر انسان بخواهد زندگي انساني داشته باشد  و زندگي او با 
زندگي موجودات ديگر متفاوت شود، اين تفاوت در نماز است. چرا كه نفس كشيدن، خوردن، 
تولد و كار كردن را  با حيوانات ديگر مشترك هستيم. آن كه مزيت انسان است، عبادت و 
بندگي است. حتي علم هم مزيت انسان نيست. چون برخي از حيوانات هم علم ياد مي گيرند 
و تعليم مي بينند. آن چه به حيات انسان معنا مي بخشد، بندگي است كه تجلي  آن در نماز است. 
و لذا وقتي پيامبران، اين معنا را در خودشان متجلي مي كنند، مي خواهند بگويند كه پيام معنوي 
لاَهِ وَالزَّكَاه  نماز، بسيار مهم است. حضرت عيسي مسيح (ع) عرضه مي دارد، «وَ أوَْصَانيِ باِلصَّ
مَا دُمْتُ حَيًّا» (مريم، 31) خدا مرا به نماز سفارش كرده تا زماني كه زنده ام. همين سنت حسنة 
اسلامي است كه از تولد تا دم مرگ با ما خواهد بود و لذا فرزند مسلمان كه متولد مي شود، بر 
گوش راست او اذان مي گويند. اولين واژة اذان، نام مقدس االله است: االله اكبر؛ و درگوش چپ او 
اقامه مي گويند. االله اكبر اولين چيزي است كه بايد اين گوش را بنوازد. اولين طنيني كه بر اين 
گوش بايد بيفتد، نام مقدس االله است. وقتي مسلمان در حال احتضار است و رو به قبله خوابيده، 
مي  گويند بر او كلمة توحيد را تلقين و بيان كنيد. « لا اله الا االله» آخرين كلمه اي است كه از 
اين زبان بايد بيرون بيايد و نام مقدس االله است. زندگي با شنيدن و گفتن االله آغاز مي شود و 
پايان مي پذيرد. اگر زندگي بين  اين گفتن و شنيدن معنا پيدا كند، زندگي انساني و الهي خواهد 
شد. يعني آن معرفت حاصل مي شود كه «ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون» (ذاريات، 56). 
اگر اين باشد، حيات انساني است. و انسان اين امور را در خانه ياد مي گيرد. چرا كه خانه اولين 
معبد است. اولين مدرسه و جايي است كه انسان، بندگي را مي آموزد. يكي از مواردى كه بر آية 
شريفة «واجعلوا بيوتكم قبله ...» معنا پيدا مي كند، اين است كه بعضي ها گفته اند قبله به معناي 
مقابل است. يعني خانة شما محل عبادت باشد. در آموزه هاي اسلامي توصيه شده كه مصلائي 
در داخل خانة خودتان داشته باشيد. يعني محل سجادة شما در خانه تان معلوم باشد. يعني اين 
خانه بايد محل مصلي و نماز داشته باشد. خانة مسلمان از خانة غير مسلمان با همين مصلي 
شناخته مي شود. بايد ترتيب خانه را به گونه اى ايجاد كنيم كه اقامه كنندة نماز تربيت شود. لذا بايد 
راه كارهاي اين كار و موانع آن بررسي گردد. صاحب نظران بايد بگويند كه ما چگونه خانه هايمان 
را نمازي كنيم. به تعبير ديگر، چگونه مساجد را داخل خانه هايمان بياوريم كه مكان زندگى ما 
نوعي مسجد باشد؟ يعني، امتداد خانه هاي ما مسجد باشد. خانة مسجدي بنا و خانواده مسجدى 
تربيت كنيم. اعضاي خانواده، از خانه به مسجد بروند و از مسجد هم به خانه برگردند؛ خانه 
محل عبادت و نوعي مسجد باشد. پيوند خانه و مسجد چگونه اتفاق بيفتد؟ امام جماعت مسجد، 

چگونه در خانه نفوذ معنوي داشته باشد و خانه ها چگونه با مساجد مرتبط شوند.
 بايد مراقبت ها اتفاق بيفتد. مثلاً مربي بهداشت ما مسواك زدن فرزندان مان را زير نظر 
بگيرد. ناخن و موي سرشان را كنترل كند. البته اين در مورد بهداشت بدن است. چنين مراقبتى 
ــت روان هم بايد باشد. رفتارهاي خوب بايد نهادينه شود. خانه، مدرسه، محيط  براي بهداش
اجتماعي، مراكز مذهبي و مراكز تبليغي هم بايد كار همديگر را تكميل كنند و پشتيبان هم 
باشند. يكي از جملات خيلي فاخر و پرمغزي كه مقام معظم رهبري در باب نماز دارند اين است 

كه فرمودند: «ثمرة حكومت صالحان بر پاية نماز است.»


